
 جهان انسانی، حکمت اسلامی

 سید حمید طالب زاده

 آشنایی با مؤلفه های علوم انسانی مدرن در سایه اصالت اندیشه

  
برای تأسیس علوم انسانی بومی استفاده کنیم، باید توجه داشته باشیم که چه مؤلفه هایی علوم  اگر بخواهیم از حکمت اسلامی،»

انسانی مدرن را شکل داده و باید بتوانیم با توجه به آنها تحولی ایجاد کنیم. فکر نکنیم آن علوم انسانی را می توان به فکری که ما 

 انسانی معل که کاری و ساز با کنیم حفظ را خود اندیشه اصالت که حال عین در داریم محول کرد، بلکه باید طوری بیندیشیم که

 حولاتت این به ما اگر وگرنه کند می فراهم را انسانی علوم تحول امکان که است راهی این. شویم آشنا نیز بگیرد شکل تواند می

 «خودمان چندان زیاد نیست. کار در شویم موفق اینکه احتمال باشیم توجه بی

 «جهان انسانی، حکمت اسلامی»، دبیر کارگروه تحول در علوم انسانی و رئیس گروه فلسفه دانشگاه تهران در همایش xاین جمله 

 بود که سیزدهم بهمن ماه جاری در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد.

 کارگروه همکاری و « کانون اندیشه جوان»ده در این همایش که به همت به گزارش روابط عمومی کانون اندیشه جوان، طالب زا

 انسانی علوم چیستی بررسی به «ما جهان و اسلامی فلسفه» موضوع با سخنانی در شد، برگزار «اشراق مؤسسه» اسلامی فلسفه

 .پرداخت

   
 تحول علوم انسانی مدرن نتیجه کانون اندیشه واقع شدن انسان است

  
علوم انسانی مدرن چگونه پدید آمده و اگر از فلسفه اسلامی می خواهیم مدد بگیریم برای چنین »با طرح این سؤال که طالب زاده 

، توضیح داد: چند تحول اساسی رخ داده تا علوم انسانی به معنای مدرن شکل گرفته و من «تحولی، باید به چه نکاتی توجه شود؟

طلب اول این بوده است که انسان در محور و کانون اندیشه واقع شد. با ظهور دکارت و اجمالا به این تحولات اشاره می کنم؛ م

به عنوان بنیاد اندیشه و هستی برای نخستین بار در تاریخ فلسفه، انسان موقعیت کانونی پیدا کرد و « من می اندیشم»مبنا گرفتن 

 ود داشته باشد.این چیزی نبود که نه در یونان و نه در قرون وسطی اثری از آن وج

  
 گرفت قرار الشعاع تحت واقع، با مطابق ادراک معنای به حقیقت. شد یقین به مبدل حقیقت انسان، گرفتن قرار محور با وی افزود: 

واند مقام می ت نفسانی مفهوم یک منزله به یقین چگونه. است نفسانی مفهوم یک یقین. شد واقع حقانیت محور انسانی یقین و

محوریت را در اندیشه به خودش احراز کند. فیلسوفان دوره مدرن برای توجیه مفهوم یقین از الگویی استفاده کردندکه این الگو 

می توانست الگوی مشترکی برای ذهن و عین قرار گیرد. اگرچه این الگو جنبه ذهنی داشت اما به جهت تفسیر تازه ای که از 

و توانست درباره عین هم صدق کند یعنی درباره جهان خارج. این الگو ریاضیات بود یعنی مفهوم یقین با مفهوم طبیعت شد این الگ

 ریاضیات گره خورد. 

  
رئیس گروه فلسفه دانشگاه تهران در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: اما ریاضیات در دو محور اساسی خود یعنی حساب و 

یاضی چیست؟ از نظر دکارت صورت نهایی ریاضیات، هندسه شد. بنابراین الگوی اساسی هندسه شکل گرفت. صورت نهایی ر
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برای آگاهی و یقین هندسه شمرده شد. الگوی هندسی جهان نه تنها درباره واقعیت خارجی بلکه در واقع درباره احوال انسان هم 

ارج به هندسه محول کرد بلکه از آن الگو گرفت تا سرایت کرد یعنی دکارت نه تنها کانون اصلی یقین را درباره اوصاف عالم خ

درباره انسان هم به همان شکل فکر کند. دکارت درباره درخت دانش گفت که این درخت ریشه در مابعد الطبیعه دارد اما میوه 

 هایش مکانیک است و اخلاق و طب.

  
جهان یک امتداد لَخت است که حرکت بر آن  یعنی است تعادل مکانیک بود مدنظرش دکارت که مکانیکی: داشت اظهار وی 

عارض می شود. حرکت به هیچ وجه ذاتی جهان نیست بلکه حرکت با آن نظریه گردبادها به عالم طبیعت داده می شود. بعد عالم 

 .طبیعت دستخوش این حرکت می شود و به تعادل باز می گردد و باز از طریق نظریه گردبادها باز حرکت عارض طبیعت می شود

دائم طبیعت میان عدم تعادل و تعادل در نوسان است. محور اصلی، تعادل است. هندسه بر محور تعادل. همین مفهوم را دکارت به 

طب و اخلاق اشاعه داد. طب هم عبارتست از تعادل در جسم انسان و اخلاق عبارتست از تعادل در نفس. اما این تعادل بر حسب 

تعریف می شود یعنی این سه میوه درخت دانش بر اساس مفهوم تعادل که یک مفهوم هندسی همان تعادلی است که در طبیعت 

 است، شکل می گیرد. این کاری بود که دکارت کرد و اسپینوزا هم ادامه داد.

  
حوال اطالب زاده در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی مبانی اندیشه های اسپینوزا در این زمینه پرداخت و گفت: اسپینوزا 

تدوین کرد. کوناتوس یعنی پایداری، حفظ، صیانت. یعنی اینکه نفس بتواند خود را در یک « کو ناتوس»انسانی را بر اساس مفهوم 

وضع پایدار و ثابت به طور دائم حفظ کند و اجازه ندهد وضع پایدارش متزلزل شود. مفهوم کوناتوس هم بر اساس هندسه شکل 

ارت انجام داد اما حالا با تفسیر اسپینوزا به نفس منتقل می شود. پس تمام احوال انسانی همه گره گرفت یعنی همان کاری که دک

می خورد با مفهوم پایداری، زیرا حرکت، هرگز ذاتی طبیعت نیست. اگر حرکتی هست باید محول به ثبات شود چون هندسه محور 

نفسانی بر حسب مفهوم پایدار و ثابت کوناتوس شکل می گیرد. است و در هندسه ثبات اصل است. این است که احوال انسانی و 

 اما وقتی پای لایپ نیتس به میان می آید، قضیه فرق می کند.

  
 طبیعت ذاتی بلکه نیست امتداد اعراض از عرضی دیگر حرکت یعنی شود می طبیعت ذاتی حرکت نیتس، لایب با وی ادامه داد: 

عالم؛ بود عالم بر حرکت و نمود عالم « حقیقت»عالم می شود نه وجه « نمود»اد، وجه امتد پس است، عالم حقیقت حرکت،. است

 باید کرد تبیین ار حقیقت بشود اینکه برای پس است پیوسته حقیقت یک حرکت. شود می متفاوت بر امتداد؛ پس مسئله با لایپ

دیفرانسیل شیفت کرد. برای لایب و نیوتن توأماً  به هندسه حالت از ریاضی که بود این. داد شکل ریاضیات از ای تازه مفهوم

ریاضیات با دیفرانسیل و حساب جامعه و فاضله گره خورد. پس عالم طبیعت با دیفرانسیل توجیه می شود. دیفرانسیل درباره 

ند کان، می تواحرکت پیوسته بحث می کند اما این حرکت پیوسته در هر نقطه ای، در هر لحظه ای از زمان و در هر موقعیتی از م

سرعت را به عنوان بُردار مماس بر منحنی حرکت، محاسبه کند. پس حرکت از نظر لایب نیتس یک هویت پیوسته است. این 

 هویت پیوسته منعکس می شود به نفس.

  



پیوسته  مدبیر کارگروه تحول در علوم انسانی گفت: یعنی نفس را هم که لایب نیتس می خواهد توضیح دهد بر اساس همین مفهو

توضیح می دهد. این است که احوال نفسانی می شود احوال اشتدادی. از نظر لایب نیتس درست مثل حرکت عالم طبیعت احوال 

هم اشتدادی هستند، یعنی احوال نفسانی یا ادراکات از ادراکات مغشوش و مبهم شروع می شود و اشتداد پیدا می کند 

وف نفسانی، ادراک به حالت شفاف می رسد یعنی نهایت ادراک حاصل می شود. الگوی در اپرسپشن یا وق .«Apperception» تا

ریاضی طبیعت به نفس هم سرایت می کند. این دید مدرن است. الگوی این اتفاق با هیوم شکل دیگری پیدا می کند. هیوم مصادف 

حالت  تبیین طبیعت است، منعکس می شود به است با نیوتن و بنابراین قانون جاذبه؛ قانون جاذبه که وضع طبیعت و توضیح و

ادراکات. برای هیوم الگوی آگاهی، جاذبه است. آگاهی بر اساس جاذبه تحقق پیدا می کند. تداعی معانی محور بحث هیوم است؛ 

ندکنار تداعی معانی یعنی یک ایده ای، ایده دیگری را جذب می کند؛ ایده ای هست بعد این ایده، ایده دیگری را فرا می خوا

 خودش. چطور؟ الگویش از کجاست؟ این الگوی روانشناسی، الگوی فیزیک نیوتن است.

دکتر طالب زاده در تکمیل سخنانش گفت: سپس هیوم علم تازه ای را به نام علم طبیعت شکل می دهد که علم طبیعت بر اساس 

هیوم. همدلی یعنی جاذبه دل ها. دل ها به هم  روانشناختی و اخلاقی اندیشه در است محور همدلی مفهوم. است همدلی مفهوم

جذب می شوند؛ یکی می شوند. دوریشان از بین می رود. این هم بر الگوی جاذبه است. پس بر اساس آن تحول ابتدایی، نفس 

رح می طالگویی می دهد به عالم طبیعت بعد همین الگو را اطلاق می کند به حالات نفسانی؛ در همین دوره است که حق طبیعی م

شود یعنی حق هم باید به طبیعت ارجاع شود چون محور، طبیعت است. این تحول اول؛ اما این تحول منتهی می شود به تحول 

بزرگ تری،که همان انقلاب کوپرنیکی است. انقلاب کوپرنیکی کانت مصادف است با قرارداد اجتماعی روسو؛ با روسو اتفاق 

شود به وضع اعتباری؛ جامعه با اعتبار شکل پیدا می کند یعنی وضع طبیعی جان لاک مبدل بزرگی می افتد: وضع طبیعی مبدل می 

 .شود یم اعتبار اجتماعی شئون تمام شد اعتبار جامعه وقتی. است اعتبار عین جامعه. روسو می شود به وضع اعتباری دوره مدرن

  
 وردبر اساس ابژکتیویته کانت حقیقت و یقین دوباره به هم پیوند می خ

  
وی تأکید کرد: از نظر روسو عقل، امری اعتباری و تابع اجتماع است؛ دین، اعتبار است. تمام نهادهای اجتماعی امور اعتباری 

هستند. چرا که اساس اجتماع اعتبار است. این تحول که رخ می دهد یعنی طبیعت به اعتبار مبدل می شود، این به لحاظ فلسفی 

ی که کانت می کند این است که تمام عالم طبیعت را برمی گرداند به مفاهیم محض. مفاهیم محض در کانت شکل می گیرد. کار

یا مقولات هستند که بنیاد آگاهی را از طبیعت شکل می دهند یعنی طبیعت دیگر بر اساس الگوی مشابهی به نام ریاضیات که هم 

حولی پیدا می کند در نفس و مفاهیم یا مقولات می شوند در نفس صدق می کند و هم در عالم طبیعت، اداره نمی شود بلکه ت

درن تعبیر می شود. ابژکتیویته مفهوم م« ابژکتیویته»محور آگاهی یا منات آگاهی ضروری و کلی. این چیزی است که در کانت به 

یقت و یقین به کانت مجددا حقاست. ما در تاریخ تفکر چیزی به اسم ابژکتیویته ای که کانت می گوید، نداشته ایم. با ابژکتیویته 

 اب حال شد، می مطرح یقین ذیل و ظل در حقیقت و بود اساس یقین و بود ،یقین محور زمان آن تا اگر هم پیوند می خورند.

 فلسفه تاریخ در هک مطابقتی معنای به. کلمه مدرن معنای به یقین و حقیقت اما شود می یکی یقین با حقیقت مجددا کانت ابژکتیویته

 ده نیست بلکه این مطابقت عوض می شود. این مطابقت، مطابقت اشیا است با ذهن و با مقولات.بو

  



این پژوهشگر فلسفه در ادامه خاطرنشان کرد: این تحول که رخ می دهد بر اساس این تحول، عالم طبیعت به معنای تازه ای اعتبار 

می شود یعنی به معنای ابژکتیو و به امر ابژکتیو اعتبار می شود. این امر ابژکتیو بر اساس مقولات ذهن تبیین می شود. اما سوژه ای 

است. من استعلایی کانت، سوژه حقیقی است. من استعلایی یعنی من شبه « من استعلایی»سخن می گوید،  که دکارت درباره او

متعالی؛ شبه متعالی از ابژکتیویته. پس از نظر کانت سوژه شبه متعالی مبدل به ابژه نمی شود، نمی تواند مبدل به ابژه شود چون 

ه است، نمی تواند واقع شود. بنابراین من استعلایی می گریزد از اینکه خودش شرط ابژکتیویته است و چیزی که شرط ابژکتیویت

ابژکتیو شود. بنابراین نمی توانیم چیزی به نام علوم انسانی با کانت داشته باشیم. زمانی می تواند این اتفاق رخ دهد سوژه بتواند 

ترس استعلایی کانت فرازمانی است و بنابراین در دسمبدل به ابژه شود. یعنی بشود درباره انسان به نحو ابژکتیو سخن گفت. من 

واقع نمی شود. کانت به خوبی به این نکته واقف است. او چهار سؤال مطرح کرده: چه می توانم بدانم ؟ چکار می توانم بکنم؟ به 

ست ت کجا درباره انسان چیچه چیز می توانم امیدوار باشم و نهایتا انسان چیست؟ سه سؤال، سه نقد؛ اما درباره انسان چیست، کان

حرف زده؟ با مبانی که کانت دارد نمی تواند درباره اینکه انسان چیست سخن بگوید. یعنی انسان به منزله ابژه. درباره چیستی 

ماهیت انسان نمی تواند سخن بگوید و چون به اینکه نمی تواند، واقف است، هرگاه درباره آنتروپولوژی سخن می گوید هرگز 

 آنتروپولوژی ابژکتیو حرف نمی زند. درباره 

  
وی افزود: کانت هرجا درباره آنتروپولوژی صحبت می کند، )می دانید کانت خیلی از آنتروپولوژی حرف می زند.کانت هر ترم 

 نت،اک آنتروپولوژی اما.( دهد می درس «لوژی»آنتروپو که است این کانت علاقه مورد چیزهای از یکی. دهد آنتروپولوژی درس می

 نحو به او. یکفیزیولوژ آنترولوژی پراگماتیک، آنتروپولوژی»گوید می کانت. نیست ابژکتیو معنای به هست اینجا که «لوژی» این

ند. اگر در صلح پایدار این حرف را می زند اگر در رساله حقوق در این باره بحث می کند، از ک می صحبت انسان از پراگماتیک

 کند. پس تحول دیگری می خواهد. این تحول با هگل رخ می دهد.جنبه پراگماتیک بحث می 

  
 با عبور از هگل، پایه گذار علوم انسانی در غرب امکان علوم انسانی پدید می آید

  
دکتر سیدحمید طالب زاده گفت: هگل وقتی در سوبژکتیویته مطلق بحث می کند، سوبژکتیویته مطلق از آن حیث که مطلق است 

منازل را طی می کند. سوبژکتیویته چون مطلق است، شأنی از شئونش ابژکتیویته است و جمیع منازل و مراتب را جمیع مراتب و 

مبدل به روح ابژکتیو می شود. این برای « فنومنولوژی روح»طی می کند. یک منزل، منزل ابژکتیویته است. پس روح مطلق در 

 شود می این .شود می ظاهر ابژه نحو به سوژه یعنی کنیم می پیدا کار و سر نخستین بار است بعد از کانت که ما با روح ابژکتیو

رح می کند. پس از کانت عبور می مط ابژکتیو روح در تاریخ و جامعه درباره را خود عمیق و مفصل بحث هگل. تاریخ و جامعه

 انسانی جامعه و است مطلق روح گوید می هگل که روحی اما کرد لحاظ ابژکتیو نحو به را روح شود می کند و نشان می دهد که

 آید، می پدید انسانی علوم امکان است هگل در اوجش که مدرن دوره مابعدالطبیعه اساس بر پس. است روح نمود مثابه به صرفا

ی حالا می شود به امکان ابژکتیو شدن اجتماع فکر کرد اما در هگل هنوز این اتفاق نمی تواند بیفتد چون با هگل هنوز یعن

مابعدالطبیعه حاکم است و برای اینکه بتوان درباره علوم انسانی صحبت کرد باید بتوان اجتماع را به نحو ابژکتیو لحاظ کرد و ابژکتیو 



ت که شما بتوانید اجتماع را با نظم درونیش توضیح دهید یعنی اجتماع را بر اساس یک مفهوم درونی شدن اجتماع موکول به اینس

 بازسازی کنید. 

وی توضیح داد: این با هگل امکان پذیر نیست چون برای هگل اجتماع جلوه روح است و شما نمی توانید اجتماع را منفک از 

آید و آن، عبور از هگل است. با عبور از هگل امکان علوم انسانی پدید می آید.  روح لحاظ کنید. اینست که تحول دیگری لازم می

یعنی پایه گذار علوم انسانی در غرب هگل است حالا اگر بتوان از هگل عبور کرد و به نحوی اجتماع را به نحو ابژکتیو لحاظ کرد، 

 «فویر باخ»ا هگلیان جوان رخ می دهد و در محور آن ها آن وقت می توانیم علوم اجتماعی تازه ایجاد کنیم. این کاری است که ب

 است.

  
 فویر باخ؛ شاگرد منتقد

  
 اعلام کند، یم هگل به که اساسی نقد با باخ فویر : گفت چنین خود سخنان از دیگری بخش در رئیس گروه فلسفه دانشگاه تهران

ین سر و کار داریم. فلسفه نوین چیست؟ فویر باخ به آن علم انسان می نو فلسفه با ما و شده تمام الطبیعه مابعد دیگر که کند می

گوید. علم انسان یعنی علم انسان انضمامی، علم انسانی که در اجتماع است. علم انسانی که در طبیعت است نه علمی که با روح 

ود، یرد یعنی انسان به منزله اوبژه لحاظ شپیوند می خورد و با آن فلسفه تاریخ شکل می گیرد. اما اگر علم انسان بخواهد شکل بگ

اوبژه چه ویژگی دارد؟ اوبژه معروض زمان است. اوبژه از کانت به بعد وصف ذاتیش زمان است اما فویر باخ غافل از زمان، زمان 

 را نمی فهمد. بنابراین چیزی که او به عنوان علم انسان تأسیس می کند ویژکی اساسی اوبژکتیو ندارد. 

  
 اجتماعی جدید با مارکس شکل می گیردعلوم 

  
دکتر طالب زاده تأکیدکرد: مارکس این نقیصه)غفلت فویر باخ از زمان( را جبران می کند و اجتماع از نظر مارکس به مفهوم 

 پراگسیس )که پراگسیس یک مفهوم و حقیقت و عمل تاریخی است( مبدل می شود. بنابراین امکان اوبژکتیو شدن جامعه پدید می

، با عبور از هگل و اعلام پایان مابعد الطبیعه« دیلتای»آید. بنابراین یک علوم اجتماعی جدید با مارکس شکل می گیرد. از آن طرف 

علوم انسانی تازه تأسیس می کند یعنی انسان را بر خلاف کانت، به اوبژه تبدیل و انسان و جامعه انسانی را به عنوان یک کلیت 

کند. این کلیت حی، باید مقوله داشته باشد یعنی مقولاتی باشد که نظم درونی آن را شکل بدهد. اینجاست زنده و حیّ لحاظ می 

و « وِبِر»که دیلتای با توجه به مفهوم تجربه زیسته )که خیلی بحث مفصلی است( امکان علوم انسانی مدرن را پدید می آورد و بعد 

 ین معنا که شکل می گیرد.بعد دیگران. پوزیتیویسم شاخه دیگری است از هم

 ابژکتیو، هوممف یک به اجتماع مفهوم بنابرین علوم انسانی جدید بر اساس چند تحول اساسی رخ داد. بر اساس این تحولات اساسی،

 . گرفته شکل علوم این اینها اساس بر. شده لحاظ تاریخی و سیال هویت یک معنای به جامعه تاریخی، نحو به عقل

  
فوکو می آید و همه اینها را نقد می کند. آنجایی که فوکو از ساز و کار قدرت صحبت می کند آن چیزی را که به  وی افزود: بعد

نحو ابژکتیو شکل گرفته می تواند منهدم و علوم اجتماعی را وارد دوره تازه ای کند )همانطور که کرد( و بتواند از پایان علوم 

یتی مثل وبر، دیلتای و دیگران که محور بود، جای خود را به ساز و کار قدرت دهد. اجتماعی سخن بگوید. یعنی دیگر آن عقلان



یعنی آن مسیری که از هگل آمد به علوم انسانی از مسیر دیگر یعنی مسیر نیچه و فروید به جایی رسید که امروز در انحلال علوم 

 اد کنیم که باید بکنیم، باید به آن مؤلفه های اصلی که دراجتماعی سخن گفته می شود. اگر ما بخواهیم تحولی در علوم انسانی ایج

 یستأس برای کنیم استفاده اسلامی حکمت از خودمان حکمت از بخواهیم ما اگر یعنی علوم انسانی مدرن وجود دارد، توجه کنیم.

و  وم انسانی مدرن را شکل دادهعل هایی مؤلفه چه که باشیم متوجه باید بومی انسانی علوم ما؛ به شود می مربوط که انسانی علوم

ما باید بتوانیم با توجه به آنها تحولی ایجاد کنیم و فکر نکنیم که آن علوم انسانی را می توان محول کرد به فکری که ما داریم بلکه 

ند شکل می توا انسانی علم که کاری و ساز آن با اما کنیم حفظ را خود اندیشه اصالت که حال عین در ما باید طوری بیندیشیم که

بگیرد، آشنا شویم. این راهی است که امکان تحول علوم انسانی را فراهم می کندوگرنه اگر ما به این تحولات بی توجه باشیم 

 احتمال اینکه موفق شویم در کار خودمان چندان زیاد نیست.

  گیری علوم انسانی مدرن در غربچگونگی شکل

لوم انسانی ع برای تأسیس علوم انسانی بومی استفاده کنیم، باید متوجه باشیم که مؤلفه های اگر بخواهیم از حکمت اسلامی

  .مدرن چیست تا تحول را با توجه به آنها ایجاد کنیم

فصلنامه صدرا  ۸۱شماره  نقل از مهر؛ سیدحمید طالب زاده استاد دانشگاه تهران در یادداشتی که در به فرهنگ امروز به گزارش

 به غرب اشاره کرده است. متن این یادداشت را در ادامه می خوانید؛ منتشر شده به به چگونگی شکل گیری علوم انسانی مدرن

 آمده و اگر بخواهیم برای چنین تحولی از فلسفه اسلامی مددمدرن چگونه پدید  انسانی علوم که است این بنده بحث  موضوع

ه به معنای مدرن شکل گرفته است که اجمالاً ب بگیریم باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ چند تحول اساسی رخ داده تا علوم انسانی

 .کنماین تحولات اشاره می

« دیشمانمی من»یا « کوژیتو». با ظهور دکارت و مبنا گرفتن کانون اندیشه واقع شد تحول اول این بوده است که انسان در محور و

ونان و انسان موقعیت کانونی پیدا کرد و این چیزی نبود که در ی به عنوان بنیان اندیشه و هستی؛ برای نخستین بار در تاریخ فلسفه

شعاع قرار الادراک مطابق با واقع تحت یاثری از آن وجود داشته باشد. با محور قرار گرفتن انسان، حقیقت به معنا در قرون وسطی

ا یک ی یقین انسانی محور حقانیت واقع شد؛ درحالی که یقین یک معنا و مفهوم نفسانی گرفت. مفهوم حقیقت مبدل به یقین شد و

ن از قیکند؟ فیلسوفان دوره مدرن برای توجیه مفهوم ی تواند مقام محوریت در اندیشه را احرازحالت نفسانی است، چگونه می

لی به سبب ذهنی داشت، و توانست الگوی مشترکی برای ذهن و عین قرار بگیرد. اگرچه این الگو جنبهمی الگویی استفاده کردند که

 .یعنی درباره جهان خارج هم صدق کند ای که از طبیعت شد، توانست درباره عین،تفسیر تازه

ضیات گره خورد. ریاضیات نیز در دو محور اساسی خودش، یعنی حساب مفهوم ریا این الگو ریاضیات بود؛ یعنی مفهوم یقین با

الگوی اساسی برای آگاهی و یقین، هندسه  دانست و بنابراین،هندسه شکل گرفت. دکارت هندسه را صورت نهایی ریاضیات می و

نها نه ت ی داده شد؛ یعنی دکارتدرباره واقعیت خارجی بلکه درباره احوال انسان هم تسر شمرده شد. الگوی هندسی جهان، نه تنها



بلکه از آن الگو گرفت تا درباره انسان هم به همان شکل  کانون اصلی یقین درباره اوصاف عالم خارج را به هندسه محول کرد؛

است. مکانیک مورد نظر  هایش مکانیک، اخلاق و طبدکارت درخت دانش ریشه در مابعدالطبیعه دارد و میوه فکر کند. از نظر

شود و حرکت به هیچ وجه ذاتی است که حرکت بر آن عارض می رت، مکانیک تعادل است؛ یعنی جهان یک امتداد لختدکا

شود و دستخوش این حرکت می شود و سپس عالم طبیعتحرکت طبق نظریه گردبادها به عالم طبیعت داده می جهان نیست؛ بلکه

 شود. پس طبیعت دائماً میان تعادل و عدمها حرکت بر طبیعت عارض میگردباد گردد و مجدداً از طریق نظریهبه تعادل بر می

 .تعادل در نوسان است. محور اصلی تعادل است

 تسری داد. طب عبارت است از تعادل در جسم انسان و اخلاق عبارت است از تعادل دکارت همین مفاهیم را به اخلاق و طب نیز

در اندیشه دکارت این سه میوه درخت دانش  شود؛ی است که در طبیعت تعریف میدر نفس. منتها این تعادل بر حسب همان تعادل

ین نیز هم گیرند. پس از دکارت، اسپینوزامفهوم تعادل که یک مفهوم هندسی است شکل می )مکانیک، اخلاق و طب( بر اساس

وس، یعنی پایداری، حفظ و صیانت؛ یعنی اینکه تدوین کرد؛ کونات «کوناتوس» مفهوم اساس بر را انسانی احوال  کار را ادامه داد. او

س متزلزل شود. مفهوم کوناتو را در یک وضع ثابت و پایدار به طور دائم حفظ کند و اجازه ندهد وضع پایدارش نفس بتواند خود

 ود. بنابراین،شکاری که دکارت انجام داد با تفسیر اسپینوزا به نفس منتقل می هم بر اساس هندسه شکل گرفته است؛ یعنی همان

طبیعت نیست و اگر حرکتی هست باید به ثبات  خورد؛ چرا که حرکت، هرگز ذاتیتمام احوال انسانی با مفهوم پایداری گره می

 ثابت گونه است که احوال انسانی بر حسب مفهوم پایدار وهندسه، ثبات اصل است. این محول شود؛ هندسه، محور است و در

 .گرددمی گیرد، اما با ورود لایبنیتس نگاه به مسئله دچار تحولکوناتوس شکل می

دیگر حرکت، عرضی از اعراض امتداد نیست، بلکه ذاتی طبیعت است. حرکت،  شمارد؛ یعنیلایبنیتس حرکت را ذاتی طبیعت می

امر پیوسته  شود. حرکت یکلایبنیتس متفاوت می له باعالم است. بودِ عالم بر حرکت است و نمودِ عالم بر امتداد. پس مسئ حقیقت

اد. این بود که نمایش د ای از ریاضیات شکلبرای اینکه بشود حقیقت را تبیین کرد باید مفهوم تازه و یک حقیقت پیوسته است. پس

 الم طبیعت باه خورده و علایبنیتس و نیوتن ریاضیات با دیفرانسیل گر ریاضیات از فرم هندسه به دیفرانسیل گذار یافت. برای

ای از مکان و در توان در هر نقطهحرکت پیوسته می کند، و به اینشود. دیفرانسیل از حرکت پیوسته بحث میدیفرانسیل توجیه می

وسته یک هویت پی را به عنوان بردار مماس بر منحنی حرکت منتسب کرد. حرکت از نظر لایبنیتس، ای از زمان، سرعتیهر لحظه

مین خواهد نفس را توضیح بدهد بر اساس هکه لایبنیتس می شود؛ یعنی زمانیاین هویت پیوسته به نفس نیز منعکس می است.

ثل حرکت شوند. درست ممی دهد. به این دلیل است که احوال نفسانی از نظر لایبنیتس، احوال اشتدادیمی مفهوم پیوسته توضیح

 یداشود و اشتداد پنفسانی یا ادراکات، از ادراکات مغشوش و مبهم شروع می نی احوالعالم طبیعت، احوال هم اشتدادی هستند. یع

 .رسدمی  « اپرسپشن»کند تا اینکه به می

که  رماییدفشود. بنابراین، ملاحظه میرسد؛ یعنی نهایت ادراک حاصل میشفاف می در اپرسپشن یا وقوف نفسانی، ادراک به حالت

با نیوتن  کند. اواتفاق با هیوم شکل دیگری پیدا می کند. این، دید مدرن است. اینس هم سرایت میالگوی ریاضی طبیعت، به نف

راکات حالت اد است. قانون جاذبه که وضع طبیعت و توضیح و تبیین طبیعت است، برای هیوم به و قانون جاذبه وی مصادف



لگوی آن، جاذبه است. تداعی معانی، یعنی یک ایده، ایده ا کند وشود؛ یعنی آگاهی بر اساس جاذبه تحقق پیدا میمنعکس می

ای فیزیک نیوتن است. هیوم علم تازه خواند، بر اساس الگویکند. اینکه چطور این ایده، ایده دیگر را فرا میمی دیگری را جذب

 شناختی هیومقی و رواناساس مفهوم همدلی است. مفهوم همدلی محور اندیشه اخلا دهد که بررا به نام علم طبیعت شکل می

رود که این هم بر اساس الگوی جاذبه است. پس می شوند و دوری آنها از بینشوند و یکی میها به هم جذب میاست؛ یعنی دل

نفسانی  حالات به را الگو همین  دهد و سپساساس آن تحول ابتدایی به عالم طبیعت الگویی می فرمایید که نفس برملاحظه می

شود؛ یعنی حق هم باید به طبیعت ارجاع شود، چون محور می کند. در همین دوره است که حق طبیعی مطرحق میخودش اطلا

 .شود که انقلاب کوپرنیکی نام داردتری منتهی میبه تحول بزرگ طبیعت است. این تحول

مبدل  اریفتد. وضع طبیعی به وضع اعتباروسو مصادف است. با روسو اتفاق بزرگی می انقلاب کوپرنیکی کانت با قرارداد اجتماعی

د و جامعه شووضع اعتباری دوره مدرن روسو مبدل می کند؛ یعنی وضع طبیعی جان لاک بهشود و جامعه با اعتبار شکل پیدا میمی

جتماع است. ع ااعتباری و تاب شوند. عقل از نظر روسو، امرجامعه اعتبار شد، تمام شئون اجتماعی اعتبار می عین اعتبار است. وقتی

اعتباری دارند؛ چراکه اساس اجتماع، اعتبار است. این تحول به لحاظ فلسفی  دین نیز اعتبار است و تمام نهادهای اجتماعی عمر

 .مفاهیم محض برمی گرداند کند این است که تمام عالم طبیعت را بهگیرد. کاری که کانت میکانت شکل می در

 دهند؛ یعنی دیگر طبیعت بر اساس الگوی مشابهی به ناماز طبیعت را شکل می بنیاد آگاهی مفاهیم محض یا مقولات هستند که

مفاهیم یا مقولات، محور آگاهی یا مناط آگاهی  شود؛ بلکهکند و هم در عالم طبیعت، اداره نمیریاضیات که هم در نفس صدق می

تا قبل از کانت  و تعبیرمی شود. اُبژکتیویته، مفهومی مدرن است است که در کانت به اُبژکتیویته شوند. این چیزیضروری و کلی می

به  د. اگر یقین تاخورناُبژکتیویته کانت، مجدداً حقیقت و یقین به هم پیوند می شویم. بادر تاریخ تفکر با چنین مفهومی مواجه نمی

بژکتیویته کانت، مجدداً حقیقت با یقین یکی اُ شد، حالا با کانت وحال محور و اساس بود و حقیقت در ظل وذیل یقین مطرح می

لکه این مطابقت نیست ب معنای مدرن. این حقیقت و یقین به معنای مطابقتی که در تاریخ فلسفه بوده، شود؛ اما حقیقت و یقین بهمی

 .شود. این مطابقت، مطابقت اشیاء با ذهن استعوض می

قولات ذهن م شود. این امر ابُژکتیو بر اساسای؛ یعنی به معنای ابُژکتیو اعتبار میتازه بر اساس این تحول، عالم طبیعت به معنای

است. من استعلایی کانت سوژه حقیقی است. من « استعلایی من»گوید ای که دکارت درباره آن سخن میشود، اما سوژهتبیین می

تواند به ابُژه مبدل نمی شود ومبدل نمی کانت، سوژه شبه متعالی به ابُژهمتعالی از اُبژکتیویته. بنابراین از نظر  استعلایی، یعنی من شبه

ستعلایی از اینکه ا تواند واقع شود. بنابراین، مناست و چیزی که شرط اوبژکتیویته است، نمی شود؛ چرا که خودش شرط ابُژکتیویته

 ا کانت علوم انسانیتوانیم بوم انسانی داشته باشیم. زمانی میچیزی به نام عل کانت با توانیمنمی  گریزد. بنابراینبشود می ابُژکتیو

فرازمانی  نحو اُبژکتیو سخن گفت. من استعلایی کانت داشته باشیم که سوژه بتواند به ابُژه مبدل شود؛ یعنی بشود درباره انسان به

گوید چه کرده و می چهار سؤال مطرحشود. کانت به خوبی به این معنا واقف است. او دسترس واقع نمی است و بنابراین، در

 توانم امیدوار باشم؟ و نهایتاً اینکه انسان چیست؟می توانم بکنم؟ به چه چیزتوانم بدانم؟ چه کار میمی



کانت  ای کهدهد؟ با مبانیکانت است، اما درباره سوال چهارم کانت چه پاسخی می سه سؤال اول، موضوع نقد اول و دوم و سوم

تواند و درباره چیستی ماهیت انسان سخن بگوید. او نمی واند درباره اینکه انسان چیست، یعنی انسان به منزله ابُژه وتدارد، نمی

میان  آنتروپولوژی ابُژکتیو حرفی به گوید، هرگز دربارهواقف است، آنجا که درباره آنتروپولوژی سخن می چون به این نتوانستن

خ ر کند. پس نیازمند تحول دیگری هستیم که این تحول با هگلدرباره انسان صحبت می کآورد. کانت به صورت پراگماتینمی

 .دهدمی

مراتب  ی مطلق، از آن حیث که مطلق است جمیعمی کند معتقد است سوبژکتیویته هگل آنجا که راجع به سوبژکتیویته مطلق بحث

یته عبارت دیگر اُبژکتیویته شأنی از شئون سوبژکتیو ته است. بهمنازل را طی می کند که از این میان یک منزل، منزل اُبژکتیوی و

ا کانت است که ما ب مبدل به روح ابُژکتیو می شود. این برای نخستین بار بعد از« فنومنولوژی روح» در مطلق روح پس  است. 

معه و تاریخ است. هگل بحث مفصل و شود و این همان جاابُژه ظاهر می کنیم؛ یعنی سوژه به نحوروح ابُژکتیو سر و کار پیدا می

شود دهد که میکند و نشان میعبور می کند. بنابراین، از کانترا درباره جامعه و تاریخ در روح ابُژکتیو مطرح می عمیق خودش

ت. اس حگوید روح مطلق است و جامعه انسانی صرفاً به مثابه نمود روروحی که هگل می روح را به نحو اُبژکتیو لحاظ کرد؛ اما

به امکان  شودآید؛ یعنی اکنون میامکان علوم انسانی پدید می بنابراین، بر اساس مابعدالطبیعه دوره مدرن که اوج آن در هگل است،

 هنوز در فلسفه هگل مابعدالطبیعه تواند در فلسفه هگل رخ دهد؛ چرا کهاجتماع فکر کرد، اما این اتفاق هنوز نمی ابُژکتیو شدن

دن اجتماع ش انسانی صحبت کرد باید بتوان اجتماع را به نحو ابُژکتیو لحاظ کرد. ابُژکتیو برای اینکه بتوان درباره علومحاکم است و 

داد؛ یعنی اجتماع را بر اساس یک مفهوم درونی بازسازی کرد و  اش توضیحموکول به این است که بتوان اجتماع را با نظم درونی

اجتماع را منفک از روح لحاظ کنید. این  توانیدون اجتماع برای هگل، جلوه روح است و شما نمیپذیر نیست. چامکان این با هگل

 .تحول، عبور از هگل است آید و آناست که تحول دیگری لازم می

بور ع گذار علوم انسانی در غرب است. حال اگر بتوان از هگلآید؛ یعنی هگل پایهمی پدید انسانی علوم امکان هگل، از  با عبور

توانیم علوم اجتماعی تازه ایجاد کنیم. این کاری است که با می گاهکرد و به نحوی اجتماع را به صورت ابُژکتیو در نظر گرفت، آن

ته کند که مابعدالطبیعه پایان یافمی دهد که فویرباخ در محور آنهاست. فویرباخ با نقد اساسی به هگل، اعلامرخ می هگلیان جوان

و در  اجتماع در که انسانی علم انضمامی، انسان علم  داریم. فلسفه نوین، علم انسان است؛  فلسفه نوین سر و کار است و ما با

 بایستیم انسان علم گیریشکل  گیرد. برایتاریخ شکل می فلسفه آن با و خوردمی پیوند روح با که علمی نه  طبیعت است و

ابُژه است. اما فویرباخ غافل از زمان  روض زمان است. از کانت به بعد، زمان، وصف ذاتیاُبژه لحاظ شود. ابُژه مع منزله به انسان

ین نقیصه ا کند، ویژگی اساسی ابُژکتیو را ندارد. مارکسکه به عنوان علم انسان تأسیس می فهمد. بنابراین، چیزیاست و آنرا نمی

راین، شود. بنابمفهوم، حقیقت و یک عمل تاریخی( مبدل می کند و اجتماع از نظر او به مفهوم پراکسیس )به معنایرا جبران می

 .گیردآید. علوم اجتماعی جدید با مارکس شکل میجامعه پدید می امکان ابُژکتیو شدن

انسان  ت،کند. یعنی برخلاف کاندالطبیعه، علوم انسانی جدید را تأسیس میپایان مابع از سوی دیگر، دیلتای با عبور از هگل و اعلام

د؛ گیرد. این کلیت حی، باید مقوله داشته باشکلیت زنده در نظر می کند و انسان و جامعه انسانی را به عنوان یکرا به اُبژه مبدل می



لوم توجه به مفهوم تجربه زیسته، امکان ع که دیلتای با مقولاتی وجود داشته باشد که نظم درونی آن را شکل دهد. اینجاست یعنی

 .دهنداز آن، وبر و دیگران این کار را ادامه می آورد و بعدانسانی مدرن را پدید می

 های اساسی، مفهوم اجتماع بهتحول اساسی ایجاد شده است. بر اساس این تحول چند اساس بر جدید انسانی علوم  بنابراین

و تاریخی لحاظ شده است. علوم انسانی  بژکتیو، عقل به صورت تاریخی و جامعه به معنای یک هویت سیالصورت یک مفهوم اُ

قدرت مطرح  کند. فوکو بواسطه آنچه در ساز و کارالبته فوکو بعدها همه اینها را نقد می .بر اساس این تحولات شکل گرفته است

ار را که همین ک -ای کندمنهدم و علوم اجتماعی را وارد دور تازه شکل گرفته تواند آن چیزی را که به صورت ابُژکتیوکند، میمی

دیلتای و دیگران محور بود جای خود را به  و از پایان علوم اجتماعی سخن بگوید. یعنی عقلانیتی که در وبر، -دهدمی نیز انجام

روید نیچه و ف ی منتهی شد، از مسیر دیگر یعنی مسیرمسیری که از هگل آغاز و به علوم انسان دهد. یعنی آنساز و کار قدرت می

 .شودمی به جایی رسید که امروز از انحلال علوم اجتماعی سخن گفته

خواهیم از ب های اصلی علوم انسانی مدرن توجه نمائیم؛ یعنی اگرکنیم باید به مؤلفه ایجاد انسانی علوم در تحولی بخواهیم ما  اگر

ا تحول های علوم انسانی مدرن چیست تمتوجه باشیم که مؤلفه وم انسانی بومی استفاده کنیم، بایدحکمت اسلامی برای تأسیس عل

کار  کنیم، با ساز وخودمان را حفظ می آنها ایجاد کنیم. باید طوری بیندیشیم که در عین حالی که اصالت اندیشه را با توجه به

 .کندامکان تحول در علوم انسانی را فراهم می این راهی است که .گیری علم انسانی نیز آشنا شویمشکل

 


